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کتاب  طنز

اصــل سانســور، ممیــزی، بازبینــی، 
لفــظ  هــر  یــا  و  محتــوا  بــر  نظــارت 
دیگــری که ناظــر بر کنتــرل محتوای 
محصولات فرهنگی که ذاتا با افکار 
عمومــی و فرهنــگ جامعه ســروکار 
دارند، هم عقلانی است و هم جهان شمول. در این که 
عقلانی است شکی نیســت. چنانچه هر انسان عاقلی 
اذعــان دارد که نظــارت بر مــواد غذایی، وســایل نقلیه، 
لوازم مورد استفاده انسان امری ضروری است، نظارت 
بر محتــوای مؤثــر بــر روح و جــان انســان نیــز عاقلانه و 
ضروری است. برای مثال، بر تولید و فروش کلید برق، 
نظارت می شود تا انســان اســتفاده کننده را برق نگیرد 
و در عیــن حــال، در مصرف بــرق صرفه جویی شــود و از 
آتش ســوزی و ایــراد خســارت های جانــی و مالــی دیگــر 
نیز خودداری شــود، یعنی »کالای فرهنگی« کمتر از یک 

لامپ، نیاز به نظارت دارد؟

بدیهی اســت، این نظــارت بر محتــوا، گذشــته از اینکه 
بر چه مبنــا و بــا کــدام خط کــش انجــام می پذیــرد، تنها 
مســائل اخلاقی و عقیدتی را شــامل نمی شــود و موارد 
سیاســی، اجتماعی و ملی را نیز در بر می گیــرد. تا جایی 
کــه در برخــی کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی، پیش از 
ایــن ممیــزی ســختگیرانه ای بــر محتــوای ضداخلاقــی 
اعمال می شــد که این ممیزی ها کم کم رنگ باخت و با 
صدور رده بندی سنی، برای محصولات فرهنگی تقریبا 
از بین رفت؛ اما همچنان ممیزی های سیاســی و ملی، 
حتی ســختگیرانه تر از قبل بر جای مانده و بعضا با داغ 
و درفش اعمال می شــود که قصد نداریــم درباره آن نیز 
در ایــن نوشــتار گفت وگــو کنیــم و خواننــده پژوهنــده 
کــه در ایــن زمینــه وجــود  را بــه منابــع قابــل توجهــی 
دارد ارجــاع می دهیــم. فقــط یــادآوری می کنیــم کــه نــام 
سانســور یا ممیزی از آنجا با عقبه ذهنــی منفی متبادر 
می گردد کــه دولت هــای دیکتاتــور کــه قریب بــه اتفاق 
آن ها شاهنشــاهی نیــز بودنــد، بــا ممیــزی تنگ نظرانه 
و غیرمتعهــد به اخــلاق یا فرهنــگ، فقــط محصولاتی را 
اجازه نشر می دادند که بیانگر و تقدیسگر نظرات آن ها 
باشــد و این تنگ نظری تا جایی پیش رفــت که اغلب، 
تنها تولیدات اعضای همان دیکتاتوری اجازه انتشار در 
جامعه یافت و لاغیر. برای مثال می توان از ائتلاف ملی 
علیه سانسور)1( در آمریکا و سانسور کتاب هایی با 
موضوع هولوکاســت یا زندگینامه جاسوسان در 
انگلیس، فرانســه و آلمان نــام بــرد. در ایران 
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مه 
زنا

   رو
نیز، مثال هــای فراوانی از ایــن دیکتاتــوری را می توان در بهزاد توفیق فر    

دوره پهلوی ها، به خصوص در سال های ۱۳۰۵ تا ۱۳۲۰ و 
سال های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ یافت.

گذشــته از این ها، دو روش کلــی برای ممیــزی و نظارت 
بر محتــوای کتــاب وجــود دارد: نظــارت پیش از انتشــار 
. در اغلــب کشــورهای اروپایی  و نظارت پــس از انتشــار
و آمریکایــی و همچنیــن کشــورهایی کــه به نوعــی تابع 
یکــی از ایــن کشــورها هســتند، نظــارت بر محتــوا پس 
 ، ، قانونــی اســت. بدیــن معنا کــه ناشــر مجاز از انتشــار
کتــاب را بررســی و آن را بــا شــرایط تجــاری خود بــه چاپ 
می رســاند. پــس از چــاپ، یک یــا چنــد نســخه از کتاب 
چاپ شــده بــرای ممیزی بــه نهادهــای قانونــی تحویل 
داده می شــود. در این مرحله، درصورتی که نهاد ممیز، 
با انتشــار کتاب مخالفتی نداشــته باشــد، کتــاب، روانه 
بازار می شــود. اگر محتوای کتاب نیاز به اصلاح یا حذف 
داشــته باشــد، ناشــر بایــد بــا ســوزاندن کامل کتــاب یا 
سانســور فیزیکــی -چــاپ رنــگ مشــکی یــا روش هــای 
دیگر- کتــاب را اصلاح و ســپس دوباره منتشــر نماید؛ 
اما اگر ممیز قانونــی، در کل، کتاب را غیرقابل انتشــار و 
در ضدیت با یکی از شاخص های خود بداند، از مؤلف، 
ناشــر و بقیه دســت اندرکاران کتــاب بــه دادگاه مربوط 
شــکایت می نماید و دادگاه مربوط، حکــم به جمع آوری 
و امحاء ناشر و منشــور می دهد! جریمه های سنگین، 
خسارت هنگفت ناشر، ایجاد سوءسابقه برای ناشر و 
نویسنده و بســیاری تبعات منفی دیگر، از عواقب این 
نوع ممیزی است. گرچه در ســال های اخیر و از آنجا که 
این دولت ها نیز نتوانسته اند آنگونه که باید و شاید از 
توزیع قاچاق کتــاب ممنوعــه و در ادامه از اثرگــذاری آن 
جلوگیری کنند، ممیزی کتاب را به صورت غیررسمی به 
قبل از انتشار آن منتقل کرده و ناشر را ملزم نموده اند 
بــرای  را  کتــاب  از  از صفحه آرایــی، نســخه ای  تــا پیــش 
بازبینــی و ممیــزی در اختیار ســازمان یا شــورای قانونی 

مرتبط قرار دهد.

کتــاب،  محتــوای  بــر  نظــارت  بــرای  دوم  کلــی  روش 
نظارت پیش از انتشــار اســت که معقول تــر و موجب 
پیشــگیری از خســارت ناشــر و صرفه جویــی در وقــت 
و هزینه هــای دولــت و ناشــر و مؤلــف می گــردد. ایــن 
نظارت در کشــورمان، بر اســاس اهداف، سیاســت ها 
و ضوابــط نشــر کتــاب، مصــوب شــورای عالــی انقلاب 

فرهنگی انجام می پذیرد.

همه آنچه گفته شــد، تنهــا برای تقریب ذهــن خواننده 
کــه  امــا ســوال اصلــی  بــود.  بــه موضــوع  ایــن ســطور 
نویسنده این یادداشــت در پی آن است، نحوه اِعمال 
ایــن شــاخص ها و ضوابــط بــر کتاب هــای طنــز اســت. 
ســوالی کــه ظاهــرا هــم پرســش و هم پاســخ آن آســان 
می نماید. برای آنکــه درک درســت تری از ســوال مذکور 
داشــته باشــیم، بــه ایــن ســوال پاســخ بدهیــد. لازم به 
ذکر اســت که این ســوال فقط برای راهنمایی مخاطب 
ارجمند این یادداشت طراحی شــده و ارزش دیگری نه 

در کنکور و نه در هیچ آزمون جامعی ندارد.

ســؤال: فرض کنید مریضی بــا بیماری قلبــی روی تخت 
اتــاق عمــل اســت. آیــا از جــراح چشــم کــه تــازه انجــام 
عملــش را در اتــاق کنــاری بــه پایــان رســانده خواهــش 

می کنید تا قلب این مریض را عمل کند؟

الف( حالا که لباس پوشیده و سرِ پاست، چرا که نه؟

ب( فقط بازکردن سینه بیمار را به او می سپاریم.

ج( اگر مریض مشــکلی نداشته باشــد، ما هم مشکلی 
نداریم.

د( بــه هیــچ عنــوان. مریض را پزشــک متخصــص قلب 
باید عمل کند.

درســت اســت که طنز در الگوهــای دیویی یــا کنگره یا 
ســایر شــیوه نامه های رده بنــدی کتابخانــه ای، زیرگروه 
ادبیات دسته بندی می شود و کتاب طنز را می توان جزء 
کتاب هــای ادبیات دانســت؛ امــا باید توجه داشــت که 
کتاب طنز، از آنجا که منشــأ و جلوه های هنــر را ایجابا و 
اثرگذاری و شمول سیاســت و علوم اجتماعی را نتیجتا 
بــا خــود دارد، حتمــا باید بــه صورت مســتقل و توســط 
کارشــناس کتــاب طنــز، بررســی  و احیانا ممیزی شــود. 
عبــور دادن کتاب طنــز از غربــال ادبیــات یا شــاخه های 
دیگر کتاب)2( علاوه بر تبعات مالی و اجتماعی که برای 
ناشر، نویسنده و مخاطبان طنز می آفریند؛ اثرات سوء 
و غیرقابل جبرانی نیز بر ذائقــه فرهنگی جامعه و آینده 

طنز و نقد، خواهد داشت.

 

NCAC: National coalition against censorship :)1(

کــه کتــاب جــدی دربــاره طنــز  )2(: بعضــا دیــده شــده 
توســط کارشــناس ادبیات، کتــاب »تاریخ طنز« توســط 
کارشــناس تاریــخ، کتاب شــعر طنز توســط کارشــناس 
شعر و کتاب داستان طنز، توســط کارشناس داستان 

و رمان، بررسی شده اند!
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